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 اول: تیحکا

علّامه عصر  یکیمال اندوخت . عاقبته الامر آن  یگریعلم اندوخت و د یکیشاهزاده در مصر بودند ،  دو 

نظر کرد و گفت : من به سلطنت  هیسلطان مصر شد . پس آن توانگر با چشم حقارت در فق یکی نیگشت و ا

بر من واجب  یتعال یبرادر ، شکر نعمت حضرت بار ی. گفت : ا یو تو همچنان در مسکنِت بماند دمیرس

)ص( آمده : العلماء ورثـه  ینبو ثیفرعون و هامون . که در حد راثیو تو م افتمی غمبرانیپ راثیاست که م

 اءیالانب

 بنالند دستم از که زنبورم نه —بمالند  میَآن مورم که در پا من

 ندارم ؟ آزاری مردم زور که —نعمت گزارم  نیخود شکر ا کجا

  

 دوم: تیحکا

که چون  یکس»اقرار نکرده است مگر آ شیبه جهل خو یگفت : هرگز کس یکه م دمیاز حکما را شن یکی 

 در سخن باشد همچنان ناتمام گفته سخن آغاز کند . یگرید

 را سر است اى خداوند و بن سخن

 سخن انیسخن در م اوریم 

 و فرهنگ و هوش ریخداوند تدب 

 خموش ندیسخن تا نب دینگو 

  

 سوم: تیحکا

و فغان کرد و دشنام و  ادیکه با زن او  نشسته است . فر دیرا د بهیمرد غر یکیبه خانه درآمد ،  یمنجّم 

 که در حال گذر بود گفت : یمیسقط گفت و فتنه و آشوب به پا خاست . حک

 ؟ ستیک تیکه در سرا ندانی که — ستیچ یبر اوج فلک چه دان تو


